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  ايران حقوقي نظام در اقارب نفقه بررسي
  

  حسين صادقي
  كارشناس ارشد حقوق

  چكيده
تمكن مالي براي تأمين معيشت خود را  ،اي است كه به گروه خاصي از نزديكان فرد به شرط اينكهنفقه

 ،آن چگونگي استحقاق افراد بر اين نوع از نفقه و الزام فرد نفقه دهنده به .گيردنداشته باشند تعلق مي

موجب متعهدشدن  ،انعقاد عقد نكاح دائم گيرد.مي قرار بررسي مورد كه دارد زوجه هايي با نفقهتفاوت

زوج به پرداخت نفقه به زوجه است؛ بنابراين ترك انفاق و خودداري شوهر از پرداخت اين حق مالي به 

زوج بوده و چون پرداخت آن  اما حق مالي مهريه بر ذمه ،شوديكي از مصاديق نشوز زوج محسوب مي ،زن

بررسي فقهي و حقوقي . آيدعدم پرداخت آن جزو مصاديق نشوز زوج به حساب نمي ،تكليفي مستمر نيست

ضمانت اجراي نفقه زوجه و حق مالكيت زن نسبت به  ،ماهيت دلايل قرار دادن نفقه بر عهده مرد ،نفقه زن

از اين رو  .باشدو اجتماعي حايز اهميت فراوان مي از جمله اموري است كه از لحاظ فقهي و حقوقي ،نفقه

بدون شك حاصل اين  .به منابع معتبر كتابخانه اي به آنها پرداخته خواهد شد ،در اين مقاله به روش مرور

راستي نفقه چيست؟ و چرا . برخي از شبهات در اين عنوان پركاربرد را برطرف خواهد كرد ،كار پژوهشي

شوهر از مواهب زندگي مشترك مرد بايد هزينه سنگين مالي امر ازدواج را بر  علي رغم بهره مندي زن و

تعهد مرد نسبت به پرداخت آن چه پيامدهايي دارد؟ و همچنين عدم توجه مرد به  دوش گرفته و بپردازد؟

  اين موضوع و عدم اجراي اين تعهد چه پيامدهاي بدنبال خواهد داشت؟

  ينتمك ،نشوز ،ماهيت ،نفقه كليدي:هايواژه
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  مقدمه

 اما .است زن فقهن پرداخت به ملزم حال هر در مرد .نيست شرط مرد مالي تمكن زوجيت در پرداخت نفقهــ 

  د.باش داشته مالي تمكن بايد دهنده نفقه فرد لزوما اقارب نفقه پرداخت در

ت نفقه است يافمستحق در ،متمول هم باشد اگر حتي زن .نيست ملاك زن مالي توان ،زوجيت در نفقهــ 

  د.باش نداشته را خود تأمين توان فرد اينكه مگر شودنمي مستقر دهنده نفقه عهده بر اقارب اما نفقه

 رب حق يك اين و كند مطالبه ردهنك پرداخت مرد كه را خود گذشته تواند نفقهزن بر اساس قانون ميــ 

  ت.نيس گذشتهنفقه مطالبه امكان ارباق اما در نفقه .ن مديون زن استآ به نسبت و است مرد گردن

 يك هر و است رفهط دو رابطه اين اقارب نفقه در اما است پرداخت به موظف مرد فقط زوجيت در نفقهــ 

  ت.اس ناتوان فرد نفقه پرداخت به ملزم باشد متمكن

 ت.نيس برخوردار ازييامت چنين از اقارب نفقه اما .است اولويت داراي مرد ديون ساير بين زوجيتنفقهــ 

 شرط دهدهن نفقه وضعيت اقارب نفقه در اما است عمل ملاك زن وضعيت زوجيت در ميزان نفقهــ 

   د.شوها حل مير و تنگدستي خانوادهبا پرداخت نفقته اقارب مشكلات فق .است

  

  اقارب چه كساني هستند؟
نفاق ي ملزم به اي اعم از صعودي يا نزولفقط اقارب نسبي در خط عمود«قانون مدني  ١١٩٦بر اساس ماده 

 و هر چه رزندِ فرزندبه اين معناست كه به طور مثال ف ،شودوقتي بحث از صعودي و نزولي مي» يكديگرند

 رباقا فقط كه است اين ديگر نكته .و پدر ِ پدر و هر چه بالاتر رود مستحق نفقه خواهند بود ،تر رودپايين

 .هستند ويشاوندخ هم با ولادت طريق از و خوني صورت به كه اقاربي يعني .دهستن نفقه اين مستحق نسبي

  .دبو نخواهند نفقهاقارب دايره در داخل) سببي( نكاح رابطه از ناشي اقارب بنابراين

كه از  باشد اگر فردي مستحق نفقه باشد و هم در خط نزولي هم در خط عمودي خويشاوند متمكن داشته

  د.بو خواهند ي در پرداخت نفقه شريكهر كدام به صورت مساو ،در يك درجه هستندحيث الزام به نفقه 

تحق شان مسهم در خط سعودي و هم در خط نزولي خوي ،فرض كنيم حالتي پيش بيايد كه يك فرد متمكن

 در بقارا به نفقه پرداخت لتحا اين در ،باشد نداشته را هاآن همه اما تمكن پرداخت نفقه ،نفقه داشته باشد

 از بعد و پردازدب بايد پدر را فرزندان نفقه .بود خواهد مقدم صعودي خط در اقارب به نسبت نزولي خط

 اين به .بپردازند ار نفقه بايد قرابتدرجه رعايت به پدري اجداد نفقه پرداخت به او قدرت عدم يا او فوت

 همينطور و گپدربزر پدرِ نبود متمكن يا نبود حيات قيد در اگر و است پدربزرگ با اولويت كه صورت

 اگر و بدهد نفقه يدبا مادر ،نشد ميسر پدري اجداد و پدر سوي از پرداخت امكان علت هر به اگر و .بالاتر

 ايدب قرابترجهدتمكن مالي نداشت اجداد مادري مثل اجداد پدري با رعايت  يا نبود حيات قيد در مادر

  د.ها حل مي شور و تنگدستي خانوادهب مشكلات فقبا پرداخت نفقته اقار .بپردازند را نفقه
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  ؟شودمي مواردي چه شامل اقارب نفقه

فع رغذا و اثاث البيت به قدر  ،البسه ،كنمس زا است عبارت اقارب نفقه«قانون مدني  ١٢٠٤ بر اساس ماده

 ،آن تخپردا در ملاك كه زوجيت نفقه خلاف بر .»منفق استطاعت حاجت با در نظر گرفتن درجه

 تأمين بر علاوه زوجه نفقه .است شرط) منفق( دهنده نفقه وضعيت اقارب نفقه در ،است زوجه وضعيت

عريف قانون ن و شرايط بهتر زندگي اوست در حالي كه تز مادي آسايش كردن فراهم صدد در ،ضروريات

  د.گيرمي دربر را حداقلي ضروريات تنها ،اقارب ٔ◌ گذار در نفقه

  

  تزوجي و اقارب تداخل نفقه
 خواهد قدمم اقارب بر زوجه پرداخت نفقه ،اگر زوجه در كنار چند تن از اقارب واجب النفقه قرار بگيرد

 ساقط او از امر اين ،باشد نداشته را اقارب نفقه پرداخت تمكن ديگر زوجه خت نفقهپردا با مرد اگر و بود

  .ها حل مي شودتنگدستي خانوادهبا پرداخت نفقته اقارب مشكلات فقر و  د.شومي

   

  باقار پيگيري حقوقي نفقه
او به  الزام و ،غايب باشد يا از پرداخت آن خودداري كند ،اگر فردي كه ملزم به پرداخت نفقه است 

 ياراخت در فرد موالا از نفقه مقدار به نفقه مستحق افراد تواند با مطالبهدادگاه مي ،پرداخت نفقه ممكن نباشد

 ،نباشد اختيار در او اموال اگر و .دهد قرار هاستآن مخارج كننده اداره كه كسي يا النفقه واجب فرد

 يا غايب شخص از بعد و بپردازد قرض عنوان به را نفقه دادگاه زهاجا با تواندمي ديگري فرد يا همسرش

 به الزامي ديگري يا مسره كه است اين بيانگر »تواندمي« لفظ ذكر .كند دريافت ،نفقه پرداخت از مستنكف

  .دهد انجام را كار اين تواندمي باشد داشته تمايل خودش اگر و ندارد امر اين

در  ي موجوددر بين مسلمانان كه با رعايت آن شايد بسياري از مشكلات مال است نهادي اقارب نفقه

رخي از ب .گي را سخت نكندها حل شود و تنگدستي و فقر حداقل در بين نزديكان ما گذران زندخانواده

 حقوقي لعهمطا .مسائل حقوقي ناشناخته است و آشنايي با آن مي تواند به بهتر شدن زندگي ما كمك كند

  م.حقوق و تكاليف خودمان آگاه باشي دي بگيريم تا بهج را

مواقعه  حق ،حقوق يكي از اين .زوجه نيز از حق استمتاع در امور جنسي برخوردار است ،مطابق فقه اسلامي

آميزش  بار با اوزوجه حق دارد كه همسرش هر چهار ماه يك ،است كه طبق ديدگاه مشهور فقهاي اماميه

  ).٦٦ص  ،٧ج ،مسالك الافهام ،داشته باشد (عاملي

السلام درباره صفوان بن يحيي از حضرت عليه .السلام استدليل اين بزرگواران روايتي از امام رضا عليه

با همسر  ،ديدگيبلكه به دليل مصيبت ،د كه زن جواني دارد و نه از باب آزاررساندنكنمردي سؤال مي

السلام در پاسخ كند؟ امام عليهپرسش او اين است كه آيا مرد با اين كار معصيت مي .كندخود مواقعه نمي
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ت همسرش معصيت كرده است؛ مگر با رضاي ،اگر بيش از چهار ماه مواقعه با او را ترك كند«فرمودند: 

  )٤١٩ص  ،٧ج ،تهذيب الاحكام ،شيخ طوسي( دباش

رٍ فإَِن رْبَعَةِ أَشهْرَبُّصُ أَونَ مِن نِّسَائهِمْ تَلِّلَّذيِنَ يُؤْلُ « سوره بقره) است:  ٢٢٦آيه ايلاء (آيه  ،دليل ديگر بر اين امر

هار چ ،خورند [ايلاء]وگند ميس ،ودخان فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَّحِيم: براى كسانى كه به ترك همخوابگى با زن

لت يه نيز دلاآاين  .»خداوند آمرزنده مهربان است ،] بازآمدندپس اگر [به آشتى ،] استماه انتظار [و مهلت

ز آن يا بايد د و بيش اتواند ترك آميزش با همسر را داشته باشبر اين امر دارد كه مرد نهايتاً تا چهار ماه مي

  د.زن را طلاق دهرجوع كرده و يا 

صاديق از مي اين عمل يك ،اگر زوج بيش از چهار ماه آميزش با زوجه را ترك گويد ،براساس اين ادله

  د.شونشوز زوج قلمداد مي

واقعه مج با او گر زوالبته قابل ذكر است كه صاحب عروه معتقدند كه اگر زوجه صبر بر چهار ماه ندارد و ا

ا او را يكرده و  برقرار احتياط آن است كه زوج قبل از اين مدت با او آميزش ،اداو در گناه خواهد افت ،نكند

ه چهار ماه را برخي ديگر از فقها نيز فاصل ).٨١ص  ،٢ج ،العروة الوثقي ،طباطبائي يزدي(طلاق دهد 

 وص دربه خص ،اند كه زن در اثر طول مدت به گناه نيافتد؛ در غير اين صورتمخصوص مواردي دانسته

م مكار(اند انستهدلازم  ،تقليل فاصله يادشده را تا حدي كه نياز جنسي زن تأمين گردد ،مورد زنان جوان

گر ا ،رر و نفي حرجضهمچنين شايد بتوان گفت با استناد به ادله نفي  .)١٠٤ص  ،٢ج ،تفسير نمونه ،شيرازي

ر دمرد  ،ر اين زمينه شودو مشقتي د هاي روحي يا حرجزني پيش از مدت مذكور دچار ضرر و آسيب

  د.ماه بايد به مواقعه با زن بپرداز ٤كمتر از مدت 

  

  ترك قسم
   .شودها ميان همسران گفته ميكردن شبحق قسم به قسمت

زوجه حق دارد از هر چهار شب يك شب در كنار همسر خود باشد  ،مطابق ديدگاه مشهور فقهاي اماميه

اعتنايي زوج نسبت به اين حق بي .)٥٩١ص  ،٢٤ج ،لعترة الطاهرةالحدائق الناضرة في احكام ا ،(بحراني

البته برخي از محققين تخلف مرد از انجام اعمالي  د.شواز مصاديق نشوز زوج محسوب مي نيز يكي ،زوجه

را نيز جزء  . . .رعايت شئون زوجه و ،معاضدت در تشييد مباني خانواده ،چون معاشرت پسنديده با همسر

مجله مطالعات  ،»لزوم جرم انگاري نشوز زوج«مقاله  ،توجهي( اندبه حساب آورده موارد نشوز زوج

هايي كه ممكن است در آينده نزديك توان گفت هنگام پديدارشدن نشانهدر نهايت مي )راخبردي زنان

بهتر است كه زوجين به تصحيح روابط خود اقدام كرده و حتي زوجه براي بقاي  ،منجر به نشوز زوج شود

تواند از برخي از حقوق مالي و غيرمالي خود براي مدتي مي ،به عنوان اولويت اصلي ،ي خانوادگيزندگ

هاي نشوز و عصيان مرد از انجام وظايف زمينه ،پوشي كند؛ تا با ايجاد تعاملات عاطفي بيشترچشم

م حق مطالبه اسلا ،اما اگر مرد از انجام وظايف زناشويي و همسري سر باز زد ،اش از بين برودهمسري
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بنابراين با توجه به مباني و  .صلاح را براي زوجه قائل شده استحقوق و مراجعه به حاكم و دادگاه ذي

وعاشروهن «داشتن زن و مرد با يكديگر هاي اسلام در روابط خانوادگي همچون معاشرت به معروفآموزه

دادن زندگي ) يا ادامه١٩(نساء: » خيراً كثيراً  بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئاً و يجعل االله فيه

دادن اي نيكو طلاقبه شيوه ،با زن با وجه و طريقي پسنديده و يا اگر قصد جدايي از طرف مرد وجود دارد

داشتن اوست يا به نيكو امساك بمعروف و تسريح باحسان: يا به نيكو وجهى نگه«زن با پرداخت حقوق او 

زوجه را حيران و سردرگم نكرده و براي  ،كه شوهرنحوي)؛ به٢٢٩بقره:آيه (سوره » وجهى رهاساختن

ها زيان و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا: تا بر آن«او را نگاه ندارد  . . .آسيب و ضرر رساندن عاطفي و مادي و

ء حقوق اگر زوج برخلاف اين مباني و ادا ،)٢٣١(سوره بقره: آيه » برسانيد يا ستم بكنيد نگاهشان مداريد

مرتكب نشوز و معصيت شده و دين اسلام نيز ضمانت  ،زوجه رفتار كند و بر طلاق زن نيز رضايت ندهد

جا به ذكر مفهوم نشوز زوج و تا اين ت.جه در اين شرايط در نظر گرفته اساجرايي براي احقاق حقوق زو

اجراهاي موجود در فقه مانتدر باب ض ،در يادداشت بعد .ترين مصاديق آن در فقه اماميه اشاره شدمهم

  د.بر نشوز زوج مطالبي بيان خواهد شبراي زوجه در برا

 ،جيد (گردر اين عصر با ظهور شيخ انصاري و شاگردان او روش فقهاي دوره قبل به اوج كمال رسي

ه به هاي جديد بود كه تحولاتي را در فق) و عصر جديد عصر تغييرات سريع و ظهور وضعيت٢٦٥: ١٣٨٥

 . آورد وجود

اسب با ها فقه و تفقه فاصله زيادي با وضعيت مطلوب داشته و سرعت تحول متناما باوجود همه تلاش

  . نيازهاي روز نشده است

صفهاني شيخ محمدحسين ا ،آقا ضياء عراقي ،آخوند خراساني ،از فقهاي دوره شيخ مرتضي انصاري

االله ميرزا آيت ،االله سيستانيآيت ،الله خمينياآيت ،عبدالكريم حائري شيرازي ،االله خوييآيت ،(كمپاني)

  . باشندجواد تبريزي مي

زل را زن از من پايگاني (ره) خروج بدون اجازهمرحوم گل ،االله سيستانيآيت ،االله صافياز فقهاي معاصر آيت  

 :١٤١٣ ،/ گلپايگاني ١٠٣ ،٣: ج ١٤١٦ ،سيستاني /، ١٧٤ص  ،٢: ج ١٤١٦ ،دانند (صافيموجب نشوز زن مي

  . )٣٦٤ ،٢ج 

داند اما ايشان عدم آمادگي براي تمكين را هم مثل امام خميني خروج از امور واجب را موجب نشوز او مي

هاي نشوز را تغيير عادت در قول و فعل و شمارد و نشانهخودآرايي براي زوج را از امارات نشوز مي

 ،/ گلپايگاني ٣٠٥ ،٢: ج ١٣٩٠ ،(خميني اندالعمل خشن در مقابل مرد و برخورد سنگين با او دانستهعكس

 ،دانند كه زوج حقوق واجب او را كه نفقه و لباس است) و نشوز مرد را درجايي مي٣٦٤ ،٢: ج ١٤١٣

كند؛ و اگر مرد بعض ندهد؛ كه در اين صورت زن بعد از موعظه مرد و امتناع مرد به حاكم رجوع مي

بدون اينكه  ،راهتي كه به دلايل مختلف از زن داردحقوق غير واجب را ترك كرد و يا خواست جهت ك

تواند بعض حقوق خود را بذل كند تا مرد او را طلاق زن مي ،هيچ آزاري به زن برساند او را طلاق بدهد
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ تابستان .چهارمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٩٢

 
 .آنچه زن بذل كرده بر او حرام است ،ندهد ولي اگر با ظلم و اذيت بخواهد حقوق واجب زن را ندهد

ويي معتقد است كه زن وقتي ناشز است كه بدون اجازه زوج از منزل خارج مرحوم خ .)٣٠٥ ،٢ج  ،(خميني

  . )٢٨٩ ،٢ج  ،(خويي .شود و در بقيه موارد نبايد كارهايش با استمتاع زوج منافات داشته باشد

در  وهر است وشدانند كه از اقتضائات رياست فقهاي حاضر نوعاً خروج از منزل را منوط به اجازه شوهر مي

دريجي تشده فقها درروند ين عام است و در خصوص نشوز زن و مرد از آخرين نظريات تعديلدايره تمك

ه اين باند و آن اينكه زن حق دارد در صورت تعدي مرد از حقوق خود نسبت مفهوم نشوز تبعيت كرده

زن جب قوق واحبه موعظه او اقدام كند و صلح ميان زوجين در وقت و زماني است كه به  ،عمل ظالمانه

لمانه جش ظاتعدي نشده باشد؛ يعني در حقيقت اين نكته روشن شد كه دلايل درخواست طلاق مرد و سن

اگر بعد از بررسي . اعتنا بودبه آن بيتوان نسبت سنجش و بررسي است و نميبودن و نبودن آن قابل

 ،قانون مدني ١١٢٨گذار مطابق ماده پردازد قانونمشخص شد كه مرد بدون دليل موجه نفقه زن را نمي

  . ندابست را زن حق اين كندحاكم را موظف مي

ه بعدم پاسخ  ،برخورد سنگين ،وييهاي نشوز زن را ترشراضل هندي در بخشي از كتاب خود نشانهف

وز مرد نسبت به فقهاي پيشين موارد )؛ و در نش٥٢٤ ،٧/ج  ١٠٧ ،٢: ج ١٤٠٥ ،داند (فاضل هنديستقبال ميا

 ذيل را تكميل نموده است:

د عاشرت داشته باشمآزار قرار داده و سوء  مورد را او) نفقه و قسم( زن واجب حقوق اداي برعدم علاوه -

  . جعه كندبه حاكم مرا تواند مرد را موعظه و سپسدر اين صورت زن مي

ه زوج كماني پس از ايشان محقق بحراني نسبت به نشوز مرد يك نظر تفصيلي دارد و معتقد است بين ز

اوت وجود دهد با جايي كه به دليل كبر سن يا مرض بخواهد زن را طلاق بدهد تفحقوق واجب زن را نمي

قوق م نيست حبه حاكم رجوع كند و لاززن بايد  ،درجايي كه نشوز مرد تعدي به حقوق زن باشد .دارد

 خشش حقوقز به باما اگر به دليلي خارج از اين مورد بخواهد زن را طلاق بدهد زن مجا ،خود را ببخشد

زن  ز حقوقتفاوت ديگر نظر ايشان اين است كه مانند فاضل هندي معاشرت به معروف را ا .خود است

: ٢٤ج  ،يداند (محقق بحرانهم از علامات نشوز او مينسبت به مرد دانسته و لذا سوء معاشرت زوج را 

٦١٩( .  

در اين دوره باوجود عصر اخباريگري لكن به دليل شخصيت معتدل و روش عقلاني فاضل هندي و محقق 

تحولي در بحث نشوز مرد انجام گرفته است زيرا كه علاوه بر الحاق سوء معاشرت به اسباب نشوز  ،بحراني

زن مجاز به بخشش حقوق خود نيست بلكه تصميم به  ،بخواهد زن را طلاق دهدهر زمان كه مرد  ،مرد

طلاق مرد نبايد با ظلم به زن همراه باشد بلكه اگر به دليلي مثل مسن بودن زن يا مريضي او اين تصميم را 

ميم به به اين معنا كه مرد به هر دليل غيرموجه تص .استبه زن اجازه به بخشش حقوق داده شده ،گرفته باشد

از نقاط امتياز ديگري كه در اين عصر . توان زن را مجاز به بخشش حق خود دانستنمي ،طلاق بگيرد

اي است كه زن در هنگام نشوز مرد و قبل از رجوع به حاكم بايد انجام دهد كه اولاً به مطرح شده موعظه
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  ١٩٣ / در نظام حقوقي ايران نفقه اقارب بررسي 

 
حل نهايي در عنوان راهلاق بهجويي بپردازد و طزن فرصتي داده شده تا در شرايط قبل از طلاق به چاره

مرحله به طلاق نزديك شود و ثانياً زن بهابتداي كار قرار نگيرد و جدا شدن زن از مرد مانند نشوز زن مرحله

عنوان يكي از اعضاي خانواده در ابتدا با موعظه از متلاشي شدن خانواده جلوگيري كند؛ كه خود عامل به

شرع مقدس اسلام در «د و نيز به رعايت آن تأكيد دارنمنابع شرعي  مؤثري در حفظ حريم خانواده است و

، (كرمي و احمديه» دانندها در اولويت ميمعمولاً حل مشكل را توسط خود آن ،اختلاف بين زوجين

  . هاي خانوادگي تا حد امكان حفظ شودتا اينكه حريم .)١٤٢-١٣٦ ،٥١: ش ١٣٩٠

  

 اقارب نفقه هايدانستني

 يا نباشد زنده درپ اگر حال .است پدر جد عهده بر سپس و پدر عهده بر ابتدائاً ،ترتيب هب فرزندان نفقه

 پدر جد هم و درپ پدر اگر .است پدر پدر ،است نفقه پرداخت به موظف آنكه ،باشد نداشته انفاق توانايي

 جد و پدر نبودن صورت درت. اس) اولاد پدري جد( پدر پدر عهده بر نفقه باشند انفاق به قادر و زنده

 نفقه ،باشد زنده پدري جده يا و مادري جده ،جد اگر ت.اس مادر عهده بر نفقه ،هاآن توانايي عدم يا پدري

 به يدبا را اقارب نفقه باشند فاقان به قادر يا و زنده هاآن نفر دو يا نفر سه هر اگر اما .بود خواهد او عهده بر

 بر ،فالاقرب ربالاق رعايت با ابوين نفقه كه است آمده م. ق ١٢٠٠ ماده درد. كنن پرداخت مساوي نسبت

 رد حال .هستند فقير درما و پدر نفقه به موظف اول درجه در اولاد بنابراين .است اولاد اولاد و اولاد عهده

 را مادر و پدر نفقه كه است موظف فرزند يك همان ،باشند داشته فرزند يك تنها مادر و پدر كه شرايطي

 فرزندانشان ميان ،ويمسا صورت به ،آنان نفقه تأديه ،باشند داشته فرزند چند ،مادر و پدر اگر .كند تأديه

 بلافصلي فرزند ،دريما و اگرپدر ،ميان اين درت. نيس پسر و دختر بين تفاوتي لحاظ اين از .شود مي تقسيم

 مساوي بصورت پرداخت اين .شود انجام اولاد اولاد توسط بايست مي آنان پرداخت نفقه ،باشند نداشته

 اقارب ،ينزول عمودي خط در هم و صعودي عمودي خط در هم نفر يك هرگاه د.شومي تقسيم آنان ميان

 صورت به مزبور قاربا بايد را او اقارب نفقه ،هستند مساوي درجه در نفقه به مالزا حيث از كه باشد داشته

 د.كنن پرداخت متساوي

 بايست مي او فقهن ،باشد داشته بلافصل اولاد و مادر و پدر ،است اقارب نفقه دريافت مستحق كه كسي اگر

 ماده براساس) هدبد سهمي درما اينكه بدون( .گردد پرداخت مساوي صورت به البته ،او اولاد و پدر توسط

 نيكسا شكلي به اولاد و مادر بايد را او نفقه باشد داشته بلافصل اولاد و مادر ،نفقه مستحق اگر ،م. ق ١٢٠١

 از اگر ،ندك پرداخت اقارب نفقه نفر چند به است ناچار شخص كه شرايطي در .كنند پرداخت مساوي و

  د.كن پرداخت نفقه آنان همگي به بايست مي ،باشد برخوردار انفاق براي مالي استطاعت
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ تابستان .چهارمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٩٤

 
 اقارب نفقه پرداخت در مالي استطاعت عدم

 دوش از يفهوظ اين ،باشد نداشته را اقارب نفقه پرداخت جهت لازم مالي استطاعت شخص كه صورتي در

 تقدم باقار نفقه بر زوجه نفقه آنكه ديگر .شودمي مقدم ديگران نفقه به فرد خود نفقه و شودمي برداشته او

 بر مقدم زوجه ،ديگر النفقه واجب نفر چند يا يك و زوجه بودن صورت در م. ق ١٢٠٣ ماده براساس .دارد

 ١٢٠٢ ماده در چنانكه .ترندمقدم نزولي اقارب ،صعودي و نزولي اقارب با ارتباط در .بود خواهد سايرين

 نداشته را آنها يتمام نفقه پرداخت استطاعت منفق و باشند متعدد النفقه واجب اقارب اگر است آمده م.ق

 اگر: هنكت .بود خواهند صعودي عمودي خط در اقارب بر مقدم ،نزولي عمودي خط در اقارب ،باشد

 هب ملزم صورتي در منفق ،باشد كرده برآورده را خود احتياجات ،ديگران از گرفتن قرض با ايالنفقهواجب

  د.باش شده انجام دادگاه اذن يا او اذن با گرفتن قرض كه بود خواهد دين تأديه

 
 اقارب نفقه هايويژگي

 كه معنا بدين .است آينده بر ناظر نفقه اين كه است آن اقارب نفقه باب در ذكر شايان ويژگي نخستين

 نفقه كه گرفته صورت رو نآ از ويژگي اين وجوب .نمايند نفقه مطالبه توانندمي آينده به نسبت فقط اقارب

 .بود نخواهد منفق براي تكليفي ديگر باشد شده رفع نحوي به احتياج هرگاه و است احتياج رفع براي اقارب

 به اشتغال با اندنتو كه باشد داشته شرايطي يعني .باشد فقير كه است نفقه مستحق شخصي تنها آنكه دوما

 انفاق به زممل كسي م. ق ١١٩٨ ماده مطابق آنكه ديگر .سازد فراهم را خود معيشت اسباب ،كاري و حرفه

 معيشت وضع در يثح اين از اينكه بدون بدهد نفقه بتواند يعني .باشد داشته را دادن نفقه شرايط كه است

 در جامعه در او شخصي زندگاني وضع و تعهدات كليه بايد تمكن تشخيص براي .گردد مضيقه دچار خود

 به دادگاه كه ستا داشته مقرر) آن يتبصره و ٤٧ ماده( خانواده از حمايت جديد قانون .شود گرفته نظر

 به كه اينفقه وصول براي و كندمي تعيين را نفقه پرداخت ترتيب و ميزان النفقه واجب اشخاص درخواست

  ت.اس كافي اجرائيه مرور تقاضاي بار يك شود پرداخت بايد مستمر طور

 
  جمع بندي

 يگر اين شكل ازبه عبارتي د .حصري نيست نفقه اقارب ،قانون مدني است ١٢٠٤بر اساس آنچه كه در ماده 

ر س اگپ .نفقه به كسي اختصاص مي يابد كه ممكن است به صورت متعارف مورد نياز شخص واقع شود

 و مقداري ميزان ،فقهديگر آنكه در ن .آيدخدمتكار هم عرفا مورد نياز شخص باشد جزو نفقه به شمار مي

 ني بهشود مي بايست واجب مقدار كفايت باشد؛ يعمشخص شرط نشده است اما آنچه كه پرداخت مي

 د.النفقه را برطرف سازه نياز واجبميزاني باشد ك

 ز:د مرتبط با نفقه اقارب عبارتند اساير موار

عيت واجب شئون و نيز وض ،گيرد وضع مالي نفقه دهندهآنچه كه در پرداخت نفقه اقارب مدنظر قرار مي

  ت.النفقه اس
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  ١٩٥ / در نظام حقوقي ايران نفقه اقارب بررسي 

 
 .ختلاف استامحل  ،نفقه زوجه شخص واجب النفقه نيز جزو نفقه وي قرار ميگيرد يا خيراين مسئله كه آيا 

 ت.اس نفقه كه منفق مكلف به پرداخت البته آنچه كه در اين ميان غالباً مورد اتفاق است آن است

 ودي يا نزوليفقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صع ،م در روابط بين اقارب. ق ١١٩٦مطابق ماده 

ستند كه داني هخويشاون ،(مقصود از اقارب نسبي در خط عمودي يا خط مستقيم .لزم به انفاق يكديگرندم

ه باشد ها وجود داشتاي در قرابت آنبه واسطه يكديگر به دنيا آمده و متولد شده اند؛ اعم از اينكه واسطه

 )(مانند جد و نوه) يا قرابت بدون واسطه باشد (مانند پدر و فرزند

يشان خط اين خوبنابر .يعني بين اجداد و آباء و اولاد است ،تنها موظف به انفاق در خط مستقيم منفق

 د.تنارب نيسكديگر و پرداخت نفقه اقانفاق ي به ملزم …اطراف مانند برادر و خواهر و عمو و خاله

 حبس هبدر صورتي كه شخص با وجود تمكن و استطاعت مالي از پرداخت نفقه اقارب خودداري كند 

صوصي است و در در اين باره تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خ .گرددمحكوم مي ٦تعزيري درجه 

ته توجه داش .شودصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي

يز نفقه ست و نازات به عدم تمكين امج ،اي كه به موجب قانونباشيد كه امتناع از پرداخت نفقه زوجه

  د.گيريرار مقمول مقررات اين ماده فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي نيز مش

 
 پيشنهادات

دلانه نيازمند بيشتر به تعاملات اخلاقي و عا ،گرددتر ميها پيچيدهرود و روابط انسانهر چه زمان پيش مي - 

شكارتر ه پيشين آعدالتي در خانواده در هر دوره نسبت به دوربي است و عبارات فقها در تبيين اخلاق و رفع

در  تواند مرد ران ميز ،حق واجب زن بايد داده شود ،(چون با زنان رفتار ظالمانه نداشته باشيد .است شده

گذرد) و بخويش  زن نبايد وقتي مرد بدون دليل بخواهد او را طلاق بدهد از حق ،زمان نشوز نصيحت كند

لذا  ،هاستدهد كه مشكل اصلي عدم رعايت مسائل اخلاقي در درون خانوادهاين عبارات نشان ميتمامي 

ي نوني براات قابيشترين همت براي شناخت معضل اخلاق در تعاملات خانوادگي بايد انجام گيرد و تمهيد

  . ها ضروري استرفع ظلم در خانواده

 در ،نموده زن حق اداي به موظف را حاكم ،نفقه پرداخت عدم در مدني قانون ١١٢٩ ماده كه همچنان 

گردد روف) كه عدم آن سبب نشوز زوج ميمع به معاشرت و جنسي حق( زن واجب حقوق ساير خصوص

  . ستاگذار به نشوز زوج هم لازم و براي احقاق حقوق او و جلوگيري از ظلم به او؛ اشاره قانون

راه اعاده حق مشخص است اما  ،شودداخت نفقه ناشز ميدر لسان فقها و قانون وقتي مرد به دليل عدم پر

راهكاري غير از طلاق  ،اثر باشداگر موعظه زن بي .كندتوجهي ميوقتي بدون جهت به ساير حقوق زن بي

گذار بايد تمهيداتي لذا قانون .بيني نشده استبراي بازگشت مرد به زندگي با زن و اعاده حق او پيش

علل آن را بررسي و نسبت به تصميمات غيرمنطقي  ،دهدمرد دادخواست طلاق ميبينديشد در مواردي كه 
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العمل نشان دهد و مشخص است كه شرع مقدس بدون دليل مرد براي از هم پاشيدن كانون خانواده عكس

  . موجه به تلاشي خانواده رضايت نخواهد داد
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  ١٩٧ / در نظام حقوقي ايران نفقه اقارب بررسي 

 
  فهرست منابع و مآخذ

  قرآن كريمــ 

  . السلامالهادي عليه موسسه ،قم ،المقنع ،)١٤١٥( ،علي ،بابويهابنــ 

  . جا)(بي ،السلامالموتمر العالمي للامام الرضا عليه ،الرضافقه ،تا)(بي ،_____ــ 

  . بةالمرتضويةالبيان؛ المكتزبدة .تا)موسي احمد؛ (بي ،اردبيليــ 

  . ه علميه قمدفتر تبليغات اسلامي حوز ،قم ،درآمدي بر عرف .)١٣٧٨( ،علي ،جبارگلباغي ماسولهــ 

 ،يعهشسياسي  ر انديشهتاريخ اجتهاد و تقليد از سيد مرتضي تا شهيد ثاني و تأثير آن د ،ولرس ،جعفريانــ 

  . ١٩٢تا  ١٥٧) از صفحه ٢٧شماره  ،١٣٨٣پاييز »  (دانشگاه باقرالعلوم (ع)  -مجله علوم سياسي

  . تهران: دارالكتب الاسلاميه ،٣جواهر الكلام؛ چ  ،)١٣٦٧محمدحسن؛ ( ،جفيــ 

  . مؤسسه الامام الصادق (ع) ،قم ،١چ  ،غنيه ،)١٤١٧( ،ابن زهره ،حلبيــ 

  . جامعه المدرسين ،قم ،السرائر .)١٤٠٧( ،ابن ادريس ،الحليــ 

  . ب)(مطبعه الادا .مطه الآداب ،النجف الاشرف ،٢ج  ،تحريرالوسيله ،ق) ١٣٩٠( ،االلهروح ،يخمينــ 

  . دارالهادي ،قم ،مباني تكمله المنهاج ،تا)(بي ،خوييــ 

  . ١٣٩٢ش  ،رساني حوزهپايگاه اطلاع ،http://wiki.ahlolbait.com ،دانشنامه اسلاميــ 

  . ٣٣ ،المعارف فقه مقارندايره .٩١هريور ش ،ناصر ،به نقل از مكارم شيرازي ،المعارف اسلام پدياايرهدــ 

العظمي السيد الحسين مكتبه آيه ،قم ،چاپ اول ،منهاج الصالحين .)١٤١٦( ،سيدعلي ،سيستانيــ 

  . السسيستاني

  . ستاره ،قم ،١چ  ،المنهاج الصالحين .)١٤١٦( ،علي الحسيني ،سيستانيــ 

  ، دارالفكر ،قم ،١چ  ،اللمعه الدمشقيه ،)١٤١١( ،محمدبن مكي ،هيد اولشــ 

  . باعة والنشردارالهدي للط ،قم ،١چ  ،مسالك الافهام ،تا)(بي ،الدينزين ،شهيد ثانيــ 

  . المرتضويهالمكتبه ،تهران ،المبسوط في الفقه الاماميه ،)١٣٨٧( ،شيخ طوسيــ 

  ، الاسلاميموسسه النشر ،قم ،المقنعه .)١٤١٠( ،يمحمدبن النعمان العكبري البغداد ،شيخ مفيدــ 

  دارالقرآن الكريم ،بي تا ،١چ  ،هدايه العباد .)١٤١٦( ،لطف اله ،صافيــ 

  موسسه آل البيت ،قم ،چاپ سنگي ،المسائلرياض ،)١٤٠٤( ،علي ،طباطباييــ 

  ، بيروت ،١چ  ،مؤسسه الاعلمي ،البيانمجمع ،)١٤١٥( ،امين الاسلام ،طبرسيــ 

  . قم ،١چ  ،مكتبه السيدالمرتضي ،الوسيله .)١٤٠٨( ،حمزهابن  ،طوسيــ 

  ، جامعه المدرسين ،قم ،١چ  ،ارشاد الاذهان .)١٤١٠( ،علامه حليــ 

  . موسسه النشر الاسلامي ،قم ،قواعد الاحكام .)١٤١٢( ،_____ــ 

  . چاپ سنگي ،موسسه آل البيت ،مشهد ،تحريرالاحكام .تا)(بي ،_____ــ 

  . ه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و انديش ،قم ،١چاپ  ،بر فقه اخلاقدرآمدي  .)١٣٩٢( ،امير ،غنويــ 
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  . االله المرعشي النجفيمكتبه آيه ،قم ،كشف اللثام .)١٤٠٥( ،بهاءالدين محمد ،فاضل هنديــ 

  . قم ،١چ  ،ايضاح الفوائد .)١٣٨٧( ،محمدبن الحسن الحلي ،فخرالمحققينــ 

عات راهبردي مطال ،نشوز و شقاق زوجينتأثير لاضرر بر حكم  .)١٣٩٠( ،مريم ،احمديه ،تقي ،كرميــ 

  . ٥١ش  ،زنان

  . انتشارات سمت ،تهران ،٨چاپ  ،تاريخ فقه و فقها .)١٣٨٥( ،ابوالقاسم ،گرجيــ 

  دارالقرآن الكريم ،قم ،هدايه العباد .)١٤١٣( ،محمدرضا ،گلپايگانيــ 

  ، جامعه المدرسين ،قم ،حدائق الناصره ،(بي تا) ،محقق بحرانيــ 

  . انتشارات الاستقلال ،تهران ،٣چ  ،شرايع الاسلام .)١٤٠٩( ،محقق حليــ 

  . موسسه البعثه ،تهران ،المختصرالنافع .)١٤١٠( ،_____ــ 
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